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بهزاد نبوی: 
از افراد بت نسازید

بهزاد نبوی، میزبان خبرگزاری ایسنا برای یک  �
نشســت دوستانه بوده اســت. او در این نشست 
یکــی از آســیب های سیاســت ورزی در ایران را 
برجســته کردن افراد به جای جریان ها دانســته 
و توصیه کــرده از افراد بت نســازید. او افزوده: 
«وقتی فخرالدین حجازی در شعری امام را مدح 
کــرد، امام خطاب به او گفــت «من خوف این را 
دارم که مطالبی که آقــای [فخرالدین] حجازی 
فرمودند درباره من، باورم بیاید! من خوف این را 
دارم که با این فرمایشــات ایشان و امثال ایشان، 
برای من یک غــرور و انحطاطی پیش بیاید! من 
به خدای تبارک و تعالی پناه می برم از غرور! من 
اگر... برای خودم نســبت به ســایر انسان ها یک 
مرتبتی [ممتاز] قائل باشــم، این انحطاط فکری 

است و انحطاط روحی».
نبوی پس از اشــاره به فعالیت های سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی پیش از انحلال، درباره 
فعالیت احزاب سیاسی گفته است: «احزابی که 
پایگاه اجتماعی نداشــته و اعضــای آن به ۲۰۰ 
نفر هم نمی رســد، نباید ادعایی برای اداره کشور 

داشته باشند».
او درباره فعالیت های سیاسی این روزهایش 
هــم گفته اســت: «طبق قانون جدیــد فعالیت 
احزاب، کســانی که ســابقه محکومیت داشته 
باشــند، نمی توانند در قالب احزاب و تشکل های 
سیاسی فعالیت داشته باشــند؛ بنابراین من هم 
فعالیت سیاســی ندارم اما در همین منزل خود 
دیدارها و جلســات دوســتانه ای مانند جلســه 
همیــن امروز را داریم کــه در محضر خدا برگزار 

می شود».

نبــوی گفته اســت بیشــتر وقتــش را برای 
رسیدگی به فضای ســبزی که در بالکن منزلش 
دارد، می گذراند و به زندگی شخصی و خانوادگی 
خود مشغول است. او در پاسخ به این سؤال که 
توصیه اش به دولت چیســت، هم گفته اســت: 
«دولت از من توصیه ای نخواســته است، وقتی 
ما اصــرار می کنیم، درباره لــزوم فعالیت دولت 
برای جذب سرمایه صحبت می کند».بهزاد نبوی 
در ادامه گفته است: «پس از پیروزی روحانی در 
سال ۹۲، نامه ای برای رئیس جمهور فرستادم و 
ضمن تبریــک، تأکید کردم دولت باید تمام وقت 
خود را برای سیاســت خارجی و اقتصاد بگذارد. 
درحال حاضر نیز مشکل کشور مسائل اقتصادی 
اســت و اقتصاد هــم در گرو سیاســت خارجی 
اســت. قبل از دولت روحانی، برخی مشعل های 
بزرگی به دست گرفتند و جنگل اقتصاد کشور را 
آتش زدند. کاری که روحانی کرد، این بود که این 
مشعل ها را زمین گذاشت؛ ولی هنوز این جنگل 
در حال ســوختن است. سرمایه گذاری مانند آبی 
اســت که این آتش را خاموش می کند. اقتصاد 
کشــور به ســرمایه نیاز دارد؛ ولــی دولت فاقد 
ســرمایه کافی اســت. بخش خصوصی داخلی 
هم یا ســرمایه نــدارد یا جرئت ســرمایه گذاری 
ندارد و اول باید یکی پیدا شود و خط شکنی کند 
تا ســایرین هم وارد این مســیر شــوند».او ادامه 
می دهــد: «توافق برجام دســتاورد خوب دولت 
اول روحانی بود. بعضی عوام فریبی می کنند که 
دستاوردهای برجام کجاست؟ درحالی که برجام 
فی نفســه کاری نمی کند، بلکه جاده ای را آماده 
می کند تا در آن مســیر حرکت کنیــم. ما قبل از 
برجام هیچ ارتباط اقتصادی ای با دنیا نداشــتیم 
اما الان تحریم ها رفع شده، امکان سرمایه گذاری 
شــرکت های خارجی و گشــایش  اعتباری ایجاد 
شده، امکان دادوستد با دنیا را داریم و کشتی های 
ما در بنادر سایر کشورها پهلو می گیرند. در واقع 
برجــام راه را برای عادی شــدن، نه دوســتانه و 
برادرانه شــدن رابطه ما با دنیا بــاز کرد و ما هم 
باید از این فرصت اســتفاده کنیم. پس از توافق 
برجــام هیئت هــای مختلفی، نه از کشــورهای 
آفریقایی بلکه از کشــورهای صاحب سرمایه به 
ایران آمدند اما با انجام برخی اقدامات در خارج 
از مجموعــه دولــت، ســرمایه گذاران را فراری 
دادیم. اوبامــا می گفت ما مشــکلی برای ایران 
درســت نکرده ایم اما ســرمایه جایی می رود که 
امنیت باشد. با وجود مخالفت هایی که با دولت 
می شود، باید دولت بتواند امنیت سرمایه گذاری 
را در کشــور تأمین کند. گفته می شود باید سالی 
۶۰  میلیارد دلار در کشــور سرمایه گذاری کنیم تا 
میزان اشــتغال در ســطح فعلی حفظ شود. به 
دولت توصیه می کنم تمــام تلاش خود را برای 
جذب سرمایه به کار ببندد؛ مثل سرمایه گذاری ای 

که در بخش نفت انجام شد».
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حکمرانی مطلوب، توسعه پایدار

بانک جهانی در اواخر قرن بیســتم در ارزیابی  �
برنامــه ای توســعه در کشــورهای جهان ســوم، 
موضــوع جدیدی را در امر توســعه مطرح کرد و 
آن نقش «حکمرانی مطلوب» در توســعه پایدار 
کشورها بود. در نگاه کارشناسان این بانک، بسیاری 
از بحران های اقتصادی و سیاســی و اجتماعی در 
کشــورهای توسعه نیافته ناشــی از بحران یا نبود 
حکمرانی مطلوب است، در ســال ۲۰۰۵ رهبران 
جهان در یکی از مصوبات مجمع عمومی سازمان 
ملــل به صراحت بیان کردند که براي رســیدن به 
اهداف توســعه و ریشه کنی فقر نیاز به حکمرانی 
مطلوب است. فقدان حکمرانی مطلوب به شدت 
توســعه پایدار را محدود کرده و در بدترین حالت 
مانع آن خواهد شــد. دولت ها می توانند با تقویت 
نهادهایشــان توانمندی خود را بهبود بخشند. این 
امر مســتلزم نهادینه کردن قوانیــن و هنجارهایی 
اســت که به مقامات انگیزه می دهد طبق منافع 
جمعی عمل کننــد. شــفافیت، حاکمیت قانون، 
دموکراســی، مشــارکت، پاســخ گویی، اثربخشی، 
آزادی و عدالــت و انصــاف، حقوق بشــر، امنیت 
و رفــاه از ملزومــات حکمرانــی مطلوب اســت 
کــه می تواند اســتراتژی ها و پیامدهای سیاســی 
و فعالیــت اقتصــادی را تقویت یا محــدود کند. 
نهادهــای فراگیر، نهادهایی هســتند کــه امکان 
فعالیــت آزاد را بــرای آحاد شــهروندان فراهم 
کننــد و در مقابــل آن، گروه هــای بهره کش قرار 
دارند کــه راه ورود عموم را به قدرت سیاســی و 
فعالیت اقتصادی محدود کرده و مزایای آن را در 
اختیار اقلیت خاص قرار می دهند. با بررسی روند 
کشورها در صد ســال اخیر، به وضوح درمی یابیم 
تمامی کشــورهای توســعه یافته و موفق در امر 
توسعه، با بهره مندی از نهادهای فراگیر، در ایجاد 
توســعه پایــدار و رضایت مــردم از دولت موفق 
شــده اند. حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار لازم 
و ملزوم یکدیگرند و هیچ برنامه توســعه ای بدون 
لحــاظ این رهیافــت به نتیجه نمی رســد. تجربه 
کشــورهای توســعه یافته و موفق در توســعه در 
صد ســال اخیر این ایده را ثابــت می کند که تنها 
در چارچوب اســتقرار نهادهای فراگیر اســت که 
حکمراني مطلوب پدید می آید و در نهایت توسعه 

پایدار و رضایتمندی شهروندان محقق می شود.

سال ۶۱ بود که دانشگاهیان  ادامه از صفحه6
پیگیر نمایندگی من شدند و 
مــن هم به دلیل اجمــاع صورت گرفته نامزدی را 
پذیرفتم و وارد مجلس شــدم. شاید باورتان نشود 
که من فاصله بین دانشگاه شیراز تا فرودگاه را که 
برای رفتن به تهران طی می کردم اشک می ریختم 
و با خود می گفتم دارم از آن فضای معنوی و کار 

علمی ام جدا می شوم و به سیاست می روم. 
  مگر در مجلس نمی توانســتید تأثیرگذاری  �

مطلوب تان را داشته باشید؟ 
مجلس یک جای خط خطی است و نمایندگی 
در مجلس کار شاقی است چراکه نماینده سوگند 
می خورد مدافــع حقوق مردم و قانون اساســی 

باشد و این شرایط برای من دشوار و سنگین بود. 
خلاصه من وارد مجلس دوره اول شــدم، یادم 
می آید همــان روز اولی کــه وارد صحن مجلس 
شــدم، باوجود اینکه تا آن زمان با آقای هاشــمی 
دیداری نداشــتم و او هم مرا ندیده بود، ایشان مرا 
شناخت و گفت: «ما برای شما برنامه های دیگری 

داشتیم».
  چه برنامه ای برای شما داشتند؟  �

منظورشان این بود که دانشگاه اصفهان دچار 
بحران شــده بود و می خواســتند مرا از دانشگاه 
شــیراز به اصفهان منتقل کنند تــا بتوانم امور را 
مدیریت کنم. اما من بی اطلاع از این مســائل وارد 
مجلس شــدم. ورود به مجلس ســبب آشنایی با 
آقــای هاشــمی و بعد عضویتم در شــورای عالی 

انقلاب فرهنگی شد... .
  وزارت فرهنگ و آمــوزش عالی چطور به  �

شما پیشنهاد شد؟ 
ســال ۶۸ بــود و یک ســال از نمایندگــی ام در 
مجلــس ســوم از تهران می گذشــت کــه آقای 
هاشمی مرا خواســتند و پیشنهاد وزارت را به من 
دادند، من هم گفتم به شــرط اینکه دانشگاه آزاد 
تن به ضوابط آموزش عالی کشــور دهد و شــما 
این مشــکل را حل کنید، می پذیرم. ایشــان هم بر 
آن تأکید کردند و من را سرلیست فهرست وزیران 
خود به مجلس ســوم پیشــنهاد کردند. ایشان در 
دفاعــی که به عنوان رئیس جمهــور از من کردند، 
گفتند: «ما از دکتر معین خواستیم به کابینه بیایند 

تا بتوانیم دانشمندان را جذب کنیم». 
  بعد از دولت ســازندگی بازهــم نماینده  �

مجلس شدید؟ 
در ســال ۷۶ که از اصفهان به نمایندگی مردم 
بــه مجلس آمــدم، نمایندگــی ام دو ماه بیشــتر 
طــول نکشــید. رئیس جمهور اصلاحــات خیلی 
اصرار داشــتند که من وزارت علــوم را قبول کنم. 
مــدت نمایندگی های مــن در مجالس شــورای 
اسلامی خیلی طولانی نشــد؛ در مجلس اول که 
میان دوره ای بود یک ســال ونیم بودم و در مجلس 
ســوم هم که به عضویت دولت هاشمی درآمدم، 

حدود ۱۴ ماه حضور داشتم. 
  آشــنایی تان با رئیس جمهور اصلاحات  از  �

کجا شروع شد؟ 
 از ســال ۶۲ پس از اولین ترمیم ســتاد انقلاب 
فرهنگی با ایشــان آشنا شــدم، او وزیر ارشاد بود 
و مــن عضو حقیقــی و نماینــده امــام و بعدها 
رهبری در شــورا بــودم. در این جلســات دیدار ها 
و مذاکراتی داشــتیم که ســبب نزدیکی ما به هم 
شــده بود. دلیل دعوت من از سوی رئیس جمهور 
برای حضــور در کابینه دولت اصلاحات مقبولیتم 
در نزد دانشــجویان و دانشگاهیان بود که در همه 
نظرسنجی ها تأیید می شــد و به واسطه آشنایی و 
نتایج نظرســنجی ها ایشان بر حضور من در کابینه 

اصرار داشتند. 
  شما آن ایام نماینده اصفهان بودید!  �

بله و باید این را هم بگویم که رفتن از مجلس 
پنجم بــرای من خیلی دشــوار بــود و آنچه این 
دشواری را دو چندان می کرد، ناراحتی و دلخوری 
آقای طاهــری، امام جمعه اصفهــان بود. چراکه 
من با اصرار و حمایت ایشــان بــه مجلس پنجم 

راه یافتــه بودم. آقای طاهــری بدون اینکه به من 
خبــر بدهد، به تهران آمده بود و در دیداری که به 
درخواستشــان با ایشان داشــتیم، از من خواستند 
در انتخابــات مجلس از حوزه اصفهــان کاندیدا 
شوم. در پی طرح دلایل آقای طاهری من پذیرفتم 
و کاندیدا شــدم. باشــکوه ترین انتخابات مجلس 
اصفهان در همان دوم خرداد ۷۶ برگزار شد و من 
با ۳۷۰  هزار رأی به اتفاق آقای مهندس خالقی و 

آقای تاج الدین وارد مجلس شدیم. 
در پی این استقبال بی نظیر بود که من با خودم 
تعهد کردم تا پایان دوره در مجلس و خدمت گزار 
مــردم اصفهان باشــم. امــا دو ماه بعــد موعد 
ارائه فهرســت کابینه به مجلس رســید و به من 
پیشنهاد وزارت علوم را دادند، اما من نگران مردم 
اصفهان بودم و نمی دانســتم باید جواب مردم و 
آقای طاهری را چه بدهــم. آقای طاهری هم در 
همــان روز رأی اعتماد به مجلــس آمده بودند و 
در راهروی پارلمان با ناراحتی تمام مخالفتشــان 
را با این انتخاب اعــلام می کردند و مدام در حال 
صحبت کردن با رئیس جمهور، ناطق نوری و دیگر 

چهره های تأثیر گذار بودند. 
  آیت االله طاهری بالاخــره راضی به رفتن  �

شما از مجلس شدند؟ 
نه، همــواره از این موضوع ناراضی و گلایه مند 
بودند، اما روابط ما به هم نخورد؛ ولی ته دلشــان 
ناراحت بودند و حتی مردم اصفهان هم چه بســا 

راضی نبودند. 
  بزرگ ترین هدفتــان در زمان وزارت علوم  �

چه بود؟ 
توســعه علمــی کشــور، آرمان مــن در همه 
بــود.  علــوم  وزارت  در  مســئولیتم  ســال های 
حتــی وقتــی هــم کــه در ســال ۸۴ کاندیدای 
شــعارهای  باوجــود  شــدم،  ریاســت جمهوری 
دولت های قبلی که توســعه اقتصــادی (دولت 
سازندگی) و توسعه سیاسی (دولت اصلاحات) را 
وعده داده بودند، من شعار «توسعه علمی ایران» 
را برگزیدم و در کنار شعارهایی چون «می سازمت 
وطن» و تشکیل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر»، 

بر طرح آن اصرار داشتم. 
  برخورد دانشــجویان با شما در جریان ۱۸  �

تیر چگونه بود؟ 
عصر ۱۸ تیر بنده و جمعــی از معاونان، آقای 
موســوی لاری وزیر وقــت کشــور و معاونانش و 
دکتر فرهادی دسته جمعی برای سرکشی به کوی 
دانشــگاه تهــران رفتیم. آنجا وزیر کشــور وقت و 
قائم مقام وزیر اطلاعات قصد ســخنرانی داشتند 
که به آنها اجازه ســخنرانی داده نشــد اما وقتی 
من پشت تریبون رفتم، دانشجویان سکوت کردند 
و وقتی از آنها خواســتم شــب را در جای دیگری 
ســپری کنند، آنها مخالفت کردنــد و گفتند اینجا 
خانه ماســت و ما جای دیگری نمی رویم. من هم 
دیدم حق با آنهاســت، گفتم پس من پیش شــما 
می مانم، خودم هم شــب را تا صبح در جمعشان 

ماندم.  
  پس از استعفا چه شد؟  �

اعتراض ها ادامه داشــت، من اســتعفا کردم، 
اما از مســئولیت که فرار نکرده بودم، در جلسات 
هیئت دولــت و وزرا شــرکت می کــردم و پیگیر 
حل بحران بودم. روز بعد از اســتعفا اتفاق مهم 
و غیرقابل پیش بینــی ای می توانســت بیفتد. یادم 
هســت که قرار بود بعدازظهر ۲۰ تیرماه مسابقه 
استقلال و پرسپولیس در اســتادیوم آزادی برگزار 
شــود. در جلســه هیئت دولت به رئیس جمهور 
گفتم من باید به کوی دانشگاه بروم و اگر جمعیت 
دانشجویان معترض به شــرایط را کنترل نکنیم و 
ساعتی بعد با جمعیتی که به استادیوم رفته اند به 
هم برسند، ممکن است اتفاقات ناخوشایندی بروز 
کنــد. او هم موافقت کرد و من به کوی دانشــگاه 
رفتــم و تا غروب در جمع دانشــجویان ماندم و با 
آنهــا گرم صحبت کردم تا بیــرون نروند. ما ماجرا 

را کنترل کردیم و این دو جمع به هم نرسیدند. 
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  واکنش ها به استعفا ی شما از وزارت علوم  �
چه بود؟ 

بعــد از آن اتفــاق ســفرای ما در کشــورهای 
مختلــف فرا خوانده شــده بودند. چنــد روز بعد 
وزیــر وقت امــور خارجه، آقای کمــال خرازی، از 
من دعوت کرد تا  در جمع ســفرا سخنرانی داشته 
باشم. در همان جمع سفرا گفتند بعد از استعفای 
شــما ما نفس راحتی کشــیدیم. استعفای من در 
خارج از کشــور تفسیر مثبتی داشــت و در جمع 
دانشجویان هم ســبب آرامش شد، اما جالب این 
است که گروه های محافظه کار مخالف اصلاحات، 
به ویژه گروه های سرخود، من را متهم به دامن زدن 
بــه حــوادث ۱۸ تیر می کردنــد تا این اســتعفا را 

تحریک کننده نشان دهند. 
  جنجال سازی گروه های سرخود برای شما  �

یا خانواده تان اذیت کننده نبود؟ 
از دیــدگاه آنهــا من متهمی بــودم که هرکجا 

مرا می دیدند علیه  من شــعار سر بدهند، حتی در 
انتخابات سال ۸۴ هم استعفای من را منفی تعبیر 
می کردند و می خواســتند آن را فرار از مسئولیت 
نشــان دهند. این در حالی بود که حتی توده مردم 
مدافع من در ماجرای اســتعفایم بودند و تشــکر 

می کردند. 
  به شما ماجرای ستاره دارکردن دانشجویان  �

را هم نســبت دادند. آیا از سوی دانشجویان 
اعتراضی در این زمینه داشته اید؟ 

این اتهــام را «رئیس دولت مهرورزی» متوجه 
من کرد، اما تاکنون در این زمینه هیچ دانشــجویی 
به من اعتراض نکرده است. دانشجویان خودشان 
به خوبی می دانند که این ادعا کذب محض است. 

  اولین پیشنهادها برای کاندیداتوری شما در  �
انتخابات ســال ۸۴ از سوی چه جمعی مطرح 

شد؟ 
در ابتــدا حزب مشــارکت و مجاهدین انقلاب 
اسلامی پیشقدم شدند و پیگیر بحث کاندیداتوری 
مــن بودند. روزی کــه این پیشــنهاد را دادند من 
در ســفر ارومیه بودم که دکتــر هادی خانیکی در 
تماســی تلفنی عنوان کرد که «مشارکت» درباره 
کاندیداتوری شما به اجماع رسیده اند و درخواست 
ملاقــات فــوری داشــتند. بعــد از آن گروه های 
مختلفی برای اقناع من با من وارد صحبت شدند 
و چــون من به خــرد جمعی و اجمــاع معتقدم، 
پذیرفتم و کاندیدا شــدم، هرچند که گزینه اول ما 
آقای مهندس موسوی بودند، خودم هم با ایشان 
صحبت کردم، اما ایشان قبول نکردند. هدفم این 
نبود که حتما باید رئیس جمهور شوم! هدفم طرح 
دیدگاه هایم بود. من آن ایام برای طرح نظراتم یک 
دور تقریبا کامل به اســتان ها و دانشگاه های بزرگ 
ســفر کردم. در آن ایام، فضا برای طرح دیدگاه ها 
مهیاتــر از ســال های بعد بود. من بــرای اولین بار 
تابلو به رسمیت شــناختن حقوق اقوام و مذاهب 
و... را بلند کردم. همچنین در آن انتخابات، تشکیل 
جبهه دموکراســی و حقوق بشــر را وعده دادم و 
اکنون خوشــحالم که همه گفتنی ها را به صورت 

شفاف در آن ایام مطرح کردم. 
از  � قبــل  را  موضوعــات  دســت  ایــن    

ردصلاحیتتان مطرح می کردید یا بعد از آن؟ 
هم قبل و هم بعــد از ردصلاحیتم، چون به آنها 
باور داشتم، بنابراین با جدیت تمام مطرح می کردم. 
بعــد از تأییــد صلاحیتم بــاز در بیانیه بازگشــت به 
انتخابات اعلام کردم که تشکیل جبهه دموکراسی و 

حقوق بشر را با جدیت پیگیری می کنم.  
ادامه در صفحه ۱۹
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